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  چكيده
چگـونگي  ترين موضوعات و مسـائل فلسـفي    يكي از مهم

ارتباط موجودات حادث عالم طبيعـت بـا خداونـد متعـال     
گونه حدوثي در ذات او راه نداشـته و قـديم    است كه هيچ

نظرية حركت جوهري ملاصدرا يكـي از ابتكـارات   . است
بزرگ در حكمت متعاليه بر اساس اصالت وجود است كه 

جا كه بـازخواني   از آن. گوي اين مسئله باشد توانسته پاسخ
هــا  فلاســفه پــس از ملاصــدرا و نقــادي آن انديشــهآراي 

ضرورت دارد، در ايـن مقالـه اشـكالات ميـرزا ابوالحسـن      
را در مسئلة ربط حادث به قديم نقد و ) ق  1314م (جلوه 

فـي بيـان ربـط    «حكـيم جلـوه در رسـالة    .كنيم بررسي مي
، با بيان عدم امكان صدور متجدد از ثابت، »الحادث بالقديم

ربط حادث به قديم، حركت وضعي  در جهت حل معضل
دوري فلك را واسطة بين حادث و قـديم قـرار داده و بـا    

آراي ايـن  . حل صـدرالمتألهين مخالفـت داشـته اسـت     راه
هـا نشـان داد كـه     حكيم متأله بحث و بررسي شد و يافتـه 

ايشان با نگاه مشـائي و غفلـت از اصـول اساسـي فلسـفة      
و از سـويي مثـل    صدرا، اين انتقادات را مطرح كرده است

حل خويش بر مسـئلة ربـط حـادث بـه      الرئيس در راه شيخ
  .قديم، بين احكام وجود و احكام ماهيت خلط كرده است

حادث، قـديم، اصـالت وجـود، حركـت     : واژگان كليدي
  .جوهري، حركت وضعي فلك

 

مي دانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه آزاد اسلا *
  .)مسئول نويسندة) (خوراسگان(واحد اصفهان 

Behzad_sadra@yahoo.com  
. )خوراسگان(استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان  **

Dr.mahdidehbashi@gmail.com  

Behzad Mohammadi  
Mehdi Dehbashi  

  
  
  
  
  
  

Abstract 

One of the most important philosophical issues is 
how the accidental creature of nature is related to 
Almighty God who has no accident in his nature 
and iseternal. The substantial motion theory of 
MullaSadra is one of the important innovations 
which based on the principality of   existence that 
has been able to be responsive to this issue. Since 
it is necessary to review the philosophers 
afterMullaSadra, in this paper, we review 
MirzaAbulhassanJelveh (1314 H) on the relation 
of theaccident to the eternal. Hakim Jelveh in his 
essay  "Fi bayanrabtalhadethbelghadim (An 
Essay on The Relation of The Accidental to The 
Eternal )" states  the impossibility of the creating 
a moving creature from the fixed and unmoving 
creature and tries to solve the problemof the 
relation of the accident to the eternal  with the 
help of placing Ferris moves  as  intermediary 
between the accidental and the eternal and has 
disagreed with the Sadr-al-Moteallhein’s 
approach. The ideas of this theological Hakim 
have been discussed and investigated¸ and the 
findings showed that his criticism is the result of 
his peripatetic approach and his neglect fromthe 
basic principles of the Sadra’sphilosophy.Also, 
like Avicenna in his answerto the relation of the 
accident to the eternal,MirzaAbulhassanJevehhas 
confused the rules of existence with the rules of 
nature. 
KeyWords: accident¸ Eternal¸ Principality of 
Existence¸ Substantial motion¸ Ferris Moves. 
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  مقدمه
ربط حادث به قديم از جملـه مبـاحثي در فلسـفه    
است كه ذهـن انديشـمندان بسـياري را بـه خـود      

توان  ه ميمشغول داشته است؛ بحث از اينكه چگون
موجودات حـادث و متغيـر جهـان طبيعـت را بـا      
خداوند قديم نسبت داد و حل اين مشكل چگونه 

شايد اغراق نباشد اگر بگوييم تبيـين  . ممكن است
ــوارترين    ــديم از دش ــه ق ــادث ب ــط ح ــت رب كيفي

ايـن بحـث در   . معضلات و مسائل فلسـفي اسـت  
علوم مختلف از جهات متعدد قابـل طـرح اسـت؛    

لـم كـلام، فلسـفه و عرفـان از جملـه      براي مثال ع
علومي است كه راجع به اين مسـئله بحـث كـرده    
است، در اين نگارش به لحاظ فلسفي ايـن مسـئله   

  .شود مطرح مي
ربط حادث به قديم از توابع مباحث حدوث و 

ارتبـاط بـا    قدم و نيز قوه و فعل است، هرچند بـي 
در ايـن مسـئله   . لت و معلول هم نيسـت مسئلة ع

جـا   تغييـر نيسـت، بلكـه مـلاك در ايـن     بحث از 
حدوث است و بنابراين، ممكن است كه حـادث  

در اين مسئله گفته . متغير نباشد، بلكه ثابت باشد
توانـد قـديم باشـد،     شود كه علت حادث نمي مي

: 1389مطهـري،  (بلكه بايد او نيز حـادث باشـد   
12 /130.(  

در حل اين معضل فلسـفي، فلاسـفة اسـلامي    
حل كلي حكما در اين  راه. اند يان كردهنظرياتي را ب

اي بين موجودات قـديم و   بحث پيدا كردن واسطه
فرازماني و موجـودات حـادث دنيـايي اسـت كـه      
داراي دو جهت باشـند؛ از يـك جهـت حـادث و     
سرسلسلة علل حدوث است و در حدوثش معلول 
علتي نيست، و از يك جهت غيرحادث و قـديم و  

اني اسـت و علـت   فرازم ـ بخش معلول علل هستي
حدوث شيئي نيست، بدين نحو حادث بـا حـادث   
و غيرحادث با غيرحـادث مـرتبط شـده و اشـكال     

سينا و امثال ايشـان بـراي حـل     ابن. شود مرتفع مي
اين مسـئله از طريـق واسـطه قـرار دادن حركـت      
وضعي دوري فلك، به اين دو جهت رسيده و بـه  

ــرده    ــل ك ــئله را ح ــويش مس ــم خ ــا   زع ــد، ام ان
حـل   تألهين بـا بيـان ايراداتـي بـر ايـن راه     صدرالم

حكماي مشاء با بحث حركت جوهري خويش بـا  
ــ كـه    واسطه قرار دادن هويـت سـيال هـر جسـم    

ــ بـين    واسطة موجـود فرازمـاني اسـت    معلول بي
حل خـويش در ايـن مسـئله را     حادث و قديم، راه
  .مطرح كرده است

حكماي متأخر غالباً شارح اين رأي و انديشـة  
انـد، ولـي كسـاني هـم      درالمتألهين بـوده حكيم ص

اند كه اشكالاتي بر اين نظر ملاصـدرا مطـرح    بوده
داشـتن   بخشي و زنده نگـه  به منظور عمق. اند كرده

اي مطلـوب در   فلسفة اسلامي و رسيدن بـه نقطـه  
آنكه قدرت يـارايي و مقابلـه بـا فلسـفة غـرب را      

رسـد تحقيـق در آراء و    داشته باشـد بـه نظـر مـي    
ها امري لازم  هاي آن فلاسفه و آشنايي با آن انديشه

ــت  ــروري اس ــرورت   . و ض ــاس، ض ــن اس ــر اي ب
ــازخواني انديشــه هــاي فيلســوفان پساصــدرايي،  ب

ويژه ميرزاي جلوه و نقادي تاريخ فلسفة اسلامي  به
نقد اشكالات ميرزا ابوالحسن جلـوه   نگارنده را به

در مسئلة ربط حادث به قـديم بـر   ) 1314-1238(
يات صدرالمتألهين شـيرازي سـوق داده   اساس نظر

حكــيم ميــرزا ابوالحســن جلــوه از جملــه . اســت
سينا و قدما  اي است كه در دفاع از رأي ابن فلاسفه

حـل ملاصـدرا در مسـئلة ربـط      انتقاداتي را بـر راه 
ايـن آراي  . حادث بـه قـديم مطـرح كـرده اسـت     

اي از ايـن حكـيم    انتقادي حكيم جلـوه در رسـاله  
في بيان ربط الحادث «ي با عنوان وارسته و صمدان

 شرح هداية اثيريـة در حاشية چاپ سنگي » بالقديم
صدرالمتألهين آمده كـه ايـن حكـيم متألـه بـر آن      

سؤال اين است كه ميرزاي  )1(.حاشيه نگاشته است
حل ملاصـدرا داشـته و    جلوه چه نقدي بر اين راه

  توان اين نقد را پاسخ داد؟ چگونه مي
اسخ به اين سؤال، با طرح شود براي پ سعي مي

هـاي   حـل  اصل مشكل حادث به قـديم و بيـان راه  
حـل حكـيم    هـا، راه  سـينا و نقـد و بررسـي آن    ابن

در نهايت انتقادات حكيم . صدرالمتألهين بيان شود
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جلوه آورده شده است و بـا بررسـي آن انتقـادات    
هـاي   حـل  علت بيان راه. شود ها پاسخ داده مي بدان
را، بلافاصله پس از بيـان اشـكال   سينا و ملاصد ابن

ربط حادث به قـديم، ايـن اسـت كـه بيـان شـود       
حلش بر اين مسئله بـه دنبـال    ميرزاي جلوه در راه

  .حل صدراست سينا و مخالفت با راه تبعيت از ابن
  

  تبيين مسئلة ربط حادث و قديم. 1
شده در فلسفة اسـلامي   يكي از موضوعات مطرح

سرسلسـلة  اين است كـه چگونـه ممكـن اسـت     
حوادث عالم خود امري قديم باشد؟ ايـن سـؤال   
صورت ديگر اين مسئله است كه چگونه ممكـن  
است امور متحول و متغير عالم علتي داشته باشند 
ــت و    ــه خــود داراي تحــول نباشــد، بلكــه ثاب ك

  غيرمتغير باشد؟
بنياد و ريشة واحدي كه موجب پيـدايش ايـن   

ل و معضل شده قاعدة ضرورت بين علت و معلـو 
اصـل  . نبود انفكاك علت تامه از معلـول آن اسـت  

آيـد كـه معلـول از علـت      جا پديد مي مسئله از اين
شود و علت تامـه بـر معلـول     تامة خود منفك نمي

توانـد داشـته باشـد و نيـز      خود تقدم زمـاني نمـي  
تواند تأخر زماني نسبت به علـت تامـة    معلول نمي

را  خود داشته باشد و از طرفي هم وجود حـوادث 
هـايي كـه هـر     پديده. توان انكار كرد در جهان نمي

نهند و مهر حـدوث   لحظه به عرصة هستي گام مي
هـر حـادثي چـون    . ها زده شده است بر پيشاني آن

ممكن بالذات است، براي موجود بودن بـه علتـي   
نيازمند است، علت اين حوادث بايد حادث ) تامه(

ذور باشد، زيرا در غير اين صورت يكي از دو مح ـ
  .آيد لازم مي» حدوث قديم«يا » قدم حوادث«

و اعلم إن في ربـط الحـادث بالقـديم إشـكالا     «
إن كانـت  . إن العلـة التامـة للحـادث   : عظيما، و هـو 

قديمة بجميع أجزائها لزم قـدم الحـادث و إن كانـت    
حصوله عن قديم، بل يحتاج إلى علة   حادثة لايمكن

يلزم تخلـف   تامة حادثة يكون معها في الوجود و إلا
المعلول عن علته التامة فتنقل الكلام إلـى علـة علـة    

الحادث، فيلزم من ذلك ترتـب أمـور غيـر متناهيـة     
صــدرالمتألهين، (» موجــودة مجتمعــة فــي الوجــود

  ).432-433: ق1422
ممكن است علت تامه اجزايي داشته باشد كـه  

ها، مانند فاعل، قديم باشند، امـا حتـي    برخي از آن
گر حادث باشد كافي است تا علت يك جزء آن ا

اي كه بـه وقـوع    هر حادثه. تامه را حادث بدانيم
پيوندد داراي دو دسته از علل قريـب و بعيـد    مي

چـه علـل بعيـد آن حقـايق مجـرد و       چنان. است
ثابــت باشــند، نــاگزير علــل قريــب و مباشــر آن 
حادث خواهند بود، بنابراين مجموع علل قريـب  

دهند، حادث  تشكيل مي و بعيد، كه علت تامه را
  .خواهند بود

الفاعليـه   خداوند متعال كه علـت فـاعلي و تـام   
است، اگر فاعل قريب و علت تامة حوادث باشـد،  
لازمة آن قدم حـوادث اسـت، زيـرا در غيـر ايـن      

آيد كه  صورت تخلف معلول از علت تامه لازم مي
بنابراين، علت تامـة  . محال بودن آن ضروري است

 ـ حوادث نمي د موجـودي مجـرد باشـد، بلكـه     توان
حدوث اين حوادث به وجود برخي شرايط و نبود 

پـس علـت تامـة ايـن     . برخي موانع نيازمند اسـت 
حوادث، علاوه بر مبادي مجرد و فاعل تـام، علـل   

اكنـون  . انـد  قريب ديگري نيز هسـتند كـه حـادث   
 ـ ه سخن متوجه همان علل قريب حادث است كه ب

ب و علـت  دليل حادث بـودن نيـاز بـه يـك سـب     
آن علــت و ســبب  ةكــلام دربــار. حــادث دارنــد
نهايت به تسلسل محال  يابد و در حادث ادامه مي

جاست كه مشكل ربط حـادث بـه    اين. انجامد مي
 ةشـود و سلسـل   طور جـدي آشـكار مـي   ه قديم ب

كه در حركتي مستمر  نامتناهي حوادث و متغيرها
هرگـز بـه    گيرنـد،  يكي پس از ديگري شكل مـي 

 تواننـد مـرتبط شـوند    و ثابـت نمـي   سببي قـديم 
  ).453: 1386جوادي آملي، (

امتناع انفكـاك معلـول و   «پس يا بايد از قانون 
دست برداشت، يا از اعتقـاد  » علت تامه از يكديگر

بالذات چشم پوشيد و به محالات دور و  به واجب
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بالذات را حادث دانسـت   تسلسل تن داد، يا واجب
  . وي همت گماشتو يا بايد بر حل مسئله به نح

 ـ    اين معضل از قديم ه الايـام فكـر فلاسـفه را ب
 در حكمـا خود مشغول داشته است و هر دسته از 

 ـ هاي زمان اي بـراي ايـن مشـكل     گونـه ه مختلف ب
حـل ايـن مشـكل    . انـد  انديشي كـرده  پيچيده چاره

ممكن نيست، مگر اينكـه شـيئي يافـت شـود كـه      
يعني  بتواند بين حوادث عالم و قديم واسطه باشد،

اين شيء حادث باشـد بـه حـدوثي ذاتـي، تـا در      
حدوثش نيازمند علتي نباشد، چون الذاتي لايعلـل،  
و فقط در اصل وجـودش نيازمنـد علتـي فرازمـان     

بالـذات در   باشد، درست به همان نحو كه متحـرك 
. اصل وجودش نيازمند علت است نه در حـركتش 

در اين صورت چون اين شيء حادث است، علت 
آنكه مستلزم انفكـاك علـت    ادث است، بيتامة حو

از طرفـي حـادث   . تامه و معلول از يكديگر باشـد 
نباشد به حدوث عرضي، يعني آغاز زماني نداشته، 
قديم و ازلي باشد تا صدورش از خداونـد متعـال   
. كه غيرحادث است به ترجيح بلامـرجح نينجامـد  

حاصل اينكه اين شيء بايد حادث باشـد، امـا بـه    
نه عرضي، به اين معنا كه ايـن شـيء   حدوث ذاتي 

از جهتي حـادث اسـت و از جهتـي غيرحـادث و     
بنــابراين، از ). 357/ 1: 1388عبوديــت، (قــديم 

جهتي كه حادث اسـت سرسلسـلة علـل حـدوث     
است، اما از جهتي كـه غيرحـادث و قـديم اسـت     
معلول علل وجـودبخش فرازمـان اسـت و علـت     

و  بدين نحو حادث با حادث. حدوث شيء نيست
غيرحادث بـا غيرحـادث مـرتبط اسـت و اشـكال      

  .مرتفع است
  

  )سينا ابن(حل حكماي مشاء  راه. 2
سـينا،   خصـوص ابـن   حلي كه حكماي مشاء، به راه

اند همـان حركـت دوري دائمـي فلـك      ارائه كرده
ايــن ). 644: 1375بهمنيــار بــن المرزبــان، (اســت 

حل مشهوري است كه در متـون فلسـفي    همان راه
حركـت  : ين صورت مطرح شده اسـت اسلامي بد

كـه زمـان    دوري فلك آغاز و انجامي نـدارد چنـان  
اين حركـت يـك   . نيز چنين است) مقدار حركت(

جنبة واحـد بسـيط، ثابـت و مسـتمر دارد و يـك      
بنابراين، حركت دوري فلـك  . جنبة متكثر و متغير

از حيث تغييـر و حـدوثش شـرط حـدوث امـور      
ت و از حيـث  هاس ـ حادث و متغير و مرتبط بـه آن 

ثباتش، به ثابت و قـديم مـرتبط و از آن افاضـه و    
ــت   ــده اس ــادر ش ــن(ص ــينا، اب  ؛154 /3: 1375 س

؛ ميردامـــاد، 128، 68/ 3: 1368صـــدرالمتألهين، 
1367 :303.(  
بـه   اشـارات و تنبيهـات  سينا در نمط ششم  ابن

منظور اثبات عقول مجرده، از حركت افلاك بهـره  
فـوس فلكـي   جسته و معتقد اسـت كـه حركـت ن   

اين نفوس فلكي بـه قصـد تشـبه بـه     . ارادي است
اند و چون وجودات مافوق  مافوق خود در حركت

اند،  الفيض و عقول مجرده، موجودات دائمي و دائم
نفوس فلكي نيز براي تشبه به اين فيض دائمي، به 

اند؛ از طرفـي، چـون حركـت     طور دائم در حركت
د دائمي باشـد،  توان مستقيم به دليل تناهي ابعاد نمي

پس لزوماً اين حركت دائمـي دوري خواهـد بـود    
  ).154-159: 1375سينا،  ابن(

الرئيس، با توجه به ايـن اعتقـاد، بـه حـل      شيخ
بـه نظـر   . پـردازد  مشكل ربط حادث به قـديم مـي  

سينا و امثال او حركـت دوري و دائمـي فلـك     ابن
يك ويژگي و جهت ثابت . داراي دو ويژگي است

ناظر به حركت توسطيه است و ديگر  و لايتغير كه
ويژگي و جهت تغيـر، كـه همـان حركـت قطعيـه      

پس اين حركت دوري و دائمي فلك با اين . است
تواند واسطة بـين قـديم و ثابـت بـا      دو ويژگي مي

حادث و متغير باشد بـه ايـن صـورت كـه جهـت      
شـود و از جهـت    ثابت مربوط به علت قـديم مـي  
  .اي عالم استه تغير و حدوث مرتبط با حادث

  
  سينا حل ابن ايرادات ملاصدرا بر راه. 3

صدرالمتألهين، پس از تقرير نظر شـيخ و امثـال او   
در ربط حادث به قديم و متغير به ثابـت، سلسـله   
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حـل حكمـاي مشـاء وارد     ايرادهايي را بر ايـن راه 
در واقــع، بيـان ايــن ايـرادات از ســوي   . انـد  كـرده 

راي طرح نظريـة  سازي ب صدرالمتألهين نوعي زمينه
  .خود در اين مسئله است

  
  ايراد اول. 3-1

از ديد ملاصدرا حركـت در واقـع امـري نسـبي و     
مفهومي انتزاعي است و چيزي كه نسبي و انتزاعي 

تواند رابط ميان حـادث و قـديم باشـد؛     باشد، نمي
چون آن رابط چيزي است كه معلول قديم است و 

عــي حــال آنكــه امــر نســبي و انتزا. علـت حــادث 
تواند دائرمدار عليت كه امري حقيقـي اسـت،    نمي

  :فرمايند ايشان مي. قرار گيرد
 و حـدوث  ذاتها في لها ليس نسبي أمر الحركة أن«
 مـر  كمـا  معناهـا  إذ إليـه  أضـيفت  ما بتبعية إلا قدم لا

 فبالحقيقة فشيئا شيئا الفعل إلى القوة من ء الشي خروج
 و الحركـة،  يـه ف الذي ذلك الفعل إلى القوة من الخارج
 هـو  بمـا  الحادث حدوث و المتجدد تجدد هي الحركة
  ). 129/ 3: 1368صدرالمتألهين، (» حادث

دارد كـه   صدرالمتألهين در اين عبارت بيان مـي 
ما قبلاً حركت را به خروج تدريجي شـيء از قـوه   

مفهـوم خـروج مفهـومي    . به فعل تعريـف كـرديم  
اسـت  انتزاعي است و آنچه واقعيت دارد آن شيئي 

به عبارت . شود كه تدريجاً از قوه به فعل خارج مي
. الحركـه اسـت   ديگر، حقيقت خارجي همان مافيـه 

حركت تجدد متجدد و حدوث حادث است و مـا  
اين مفـاهيم تجـدد و حـدوث و خـروج را از آن     

كنـيم؛ پـس حركـت از     حقيقت خارجي انتزاع مـي 
تبـع انتـزاعش    معقولات ثانية فلسفي است كـه بـه  

رد و چنين امري كه حقيقتش به تبعيت و وجود دا
توانـد معلـول قـديم و علـت      بالعرض است نمـي 

  ).138/ 12: 1389مطهري، (حادث باشد 
  

  ايراد دوم. 3-2
حكمـاي  : دارد ملاصدرا در اين ايـرادش بيـان مـي   

گويند حركت معلول علت قديم اسـت و   مشاء مي

در حالي كه حركت از آن . علت حوادث اين عالم
ركت است امـري بـالقوه اسـت و بـه     جهت كه ح

الوجود است و امـر   دليل اينكه بالقوه است ضعيف
تواند علـت بـراي امـور     الوجود نمي بالقوه ضعيف

بـه عبـارت ديگـر، علـت بايـد      . بالفعل واقع شود
وجوداً اقـوي از معلـول باشـد و حركـت وضـعي      

اند، قـدرت نـدارد كـه     فلك، كه ايشان رابط گرفته
عالم باشد و پيدايش همـة   علت همة حوادث اين

ها، نفوس و اعراض از اين حركت عرضي  صورت
بيـان صـدرالمتألهين در ايـن    . الوجود باشد ضعيف

  :خصوص چنين است
 يمكـن تقـدمها   لا بـالقوة  أمرا لكونها الحركة أن«
 العلـة  في الكلام و بالفعل،  موجود حادث وجود على

 كـون ت أن يجـب  له الموجبة العلة و ء، للشي الموجبة
 سـبب  إلـى  يفتقـر  الحـادث  فالموجود .معه موجودة
 و طبعـا  عليه متقدما زمانا معه موجودا يكون حادث
 و معلولـه  وجـود  مـن  أقوى وجوده يكون أن يجب

صــدرالمتألهين، (» بالفعــل موجــودة ليســت الحركــة
1368 :3 /130.(  

فرمايد منظور از بالقوه اين است كه  مطهري مي
جهتي بالفعل، زيرا قـوة  از جهتي بالقوه است و از 

توانـد علـت    جا كه فعليتي ندارد، نمي محض از آن
حركت تـا  . اند باشد و فعليت محض هم مجردات

زماني كه حركت است فعليتي است كه مشوب به 
قوه است، در غير ايـن صـورت حركـت نخواهـد     

جا منظور صدرالمتألهين اين است  بود؛ پس در اين
سـت، چگونـه   كه اين حركت كـه بـالقوه نسـبي ا   

انـد   تواند علت اشيايي باشد كه فعليـت محـض   مي
  ).150/ 12: 1389مطهري، (

  
  ايراد سوم. 3-3

دارد كه  صدرالمتألهين در اين اشكال چنين بيان مي
اصلاً در حركت حيثيت قديم وجود ندارد كه شما 

  :آن را مرتبط به علت قديم بدانيد
 الحركـة  كـون  علـى  يـدل  القائـل  هـذا  كلام أن«
 مستندة الاعتبار بذلك و باعتبار الذات دائمة وريةالد
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 الأمــر إذ صــحيح، غيــر هــذا و القديمــة العلــة إلــى
 كونـه  عـن  فضـلا  أصلا بقاء له ليس البحت التجددي
 لا و مجعولـة  غيـر  فهـي  الكليـة  الماهية أما و قديما

» ســـبق كمـــا باســـتمرارها عبـــرة فـــلا جاعلـــة
  ).130/ 3: 1368صدرالمتألهين، (

جددي محض باشد در اصل قـراري  امري كه ت
ندارد تا چه رسد به اينكه قديم باشد، امـا ماهيـت   
كلي نـه مجعـول اسـت و نـه جاعـل، پـس هـيچ        

  .اعتباري به استمرار آن نيست
  

  ايراد چهارم. 3-4
اشكال چهارم صدرالمتألهين بر امثـال شـيخ ايـن    

حركت وضعي فلك داراي «: است كه شما گفتيد
به دائم اسـت و مسـتند   دو جنبه است؛ از يك جن

كـه همـان جنبـة    (به علتي قديم، و از جنبة ديگر 
حــادث اســت و مســتند و منشــأ ) مراتــب اســت

اين حرف وقتي درست است كه علـت  . »حوادث
حركت وضعي فلك قديم باشـد، امـا اگـر ثابـت     
شود كه علت حركـت وضـعي فلـك هـم قـديم      

به عبـارتي،  . كلي ناقص است نيست، بيان شما به
ت شود كه در همين طبيعت نيز حركت و اگر ثاب

. تغيير وجود دارد، دليل شما كارساز نخواهد بـود 
  :عبارت ايشان چنين است

 بصـورته  الفلـك  جـوهر  أن علـى  برهنـا  قد أنا«
 مـن  فيه ما كذا بشخصه، و باق غير الوضعية الطبيعية
 موضوعها و الحركة علة و غيرها، و الكوكبية الأجرام
 علتهـا « فقولـه  قـديم،  يـر غ هـو  و الشخصي الجسم
 إلـى  مفتقرة غير إنها« قوله كذا و صحيح  غير »قديمة
  ).131: همان(» أيضا غيرصحيح »حادثة علة

ما مبرهن ساختيم كه جوهر فلك، بـه صـورت   
مانـد، و   شخصه باقي نمي طبيعي و وضعي خود، به

ها كـه   همين طور آنچه از اجرام ستارگان و غير آن
حركـت و موضـوع آن،   در آن است، و نيـز علـت   

جا كه  پس آن. جسم شخصي است كه قديم نيست
گفته است علت آن قديم است، درسـت نيسـت و   

جا كه گفته است نيازمنـد بـه علـت حـادث      نيز آن
  .نيست، هم نادرست است

صدرالمتألهين با طرح اين اشكال زمينه را براي 
بيان صريح نظرية خود در حل اين مسـئله، يعنـي   

بعـد از طـرح ايـن    . كنـد  هيا ميحركت جوهري، م
پـس حركـت دوري فلـك    : گويد چهار اشكال مي

تواند رابط باشد، بلكـه بايـد وجـود جـوهري      نمي
طبيعت كه عين تـدرج و عـين اتصـال و حـدوث     

  ).همان(دائم و فناي دائم است، رابط باشد 
  

حــل صــدرالمتألهين در مســئلة ربــط  راه. 4
  حادث به قديم

لمتألهين، كل بر اساس حركت جوهري صدرا
عــالم طبيعــت هــويتي اتصــالي و متصــرم دارد و 
تجدد در متن طبيعت آن حاضـر اسـت؛ طبيعـت    

اين طبيعت و . متحرك عين حركت و تجدد است
تحرك با قطـع نظـر از حركـت هـويتي نـدارد و      

شود؛ بنابراين، جاعل  حركت از ذات آن انتزاع مي
كنـد   و علت، به جعل بسيط، وجودي را جعل مي

جعـل جاعـل بـه    . ن سيلان و حركت استكه عي
نحو مركب نيست كه سيلان و تغيير در خـود او  
نيز راه يابد و چنين نيست كه حركـت خـارج از   
ذات و متحرك باشد و پس از مرتبة جعل بـه آن  

عينه همان  ملحق شده باشد، بلكه جعل طبيعت به
  .جعل سيلان و حركت است

در ايــن زمينــه   اســفارمرحــوم آخونــد در  
 صـفة  يكـن  لم إن ء الشي تجدد إن نقول«: فرمايد مي
 صفة كان إن و مجدد إلى يحتاج تجدده ففي له ذاتية
 يجعلـه  جاعـل  إلـى  يحتـاج  لا تجدده ففي له ذاتية

 لا بسـيطا  جعـلا  نفسـه  يجعل جاعل إلى بل متجددا
 في شك لا و إليه مجعول و مجعول بين يتخلل مركبا
 هـو  و السـيلان  و للتجدد مستلزمة حقيقته أمر وجود
  ).68: همان(» الطبيعة عندنا

تجدد شيء، اگر صفت ذاتي آن شـيء نباشـد،   
در تجددش نيازمند به مجدد و تجدددهنده اسـت،  
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و اگر صـفت ذاتـي آن شـيء باشـد در تجـددش      
نيازمند به جـاعلي نيسـت كـه آن را متجـدد قـرار      
دهد، بلكه نيازمند جاعلي است كه او را بـه جعـل   

كـه بـين    نـه بـه جعـل مركـب،     بسيط قرار دهد و
پس . شونده تخلل و رسوخ دارد كننده و جعل جعل

شكي در وجود امري كه حقيقتش مستلزم تجدد و 
  .سيلان است، نيست و آن امر نزد ما طبيعت است

فـاذن  «: فرمايد نيز مي الحدوثايشان در رسالة 
جميع الصفات الطبيعيه ـ كالحركه و غيرهـا ـ يجـب     

لوازم وجود الطبيعه، مـن غيـر    أن يكون وجودها من
  ).55: 1378همو، (» تخلل جعل بين الطبيعه و بينها

بر اساس نظر ملاصدرا، صفات ذاتـي اشـياء از   
. ناپذيرنــد لــوازم وجــود طبيعــت اشــياء و انفكــاك

آينـد، بلكـه بـا     بنابراين، با جعل مركب پديد نمـي 
  .آيند جعل بسيط پديد مي

مسـئلة  صدرالمتألهين با حركت جوهريـه هـم   
ربط حادث به قديم و هم مشكل ارتباط متغير بـه  

كند و اين يكي از نتايج ارزشـمند   ثابت را حل مي
ايشان با توجـه  . نظرية بديع حركت جوهري است

به اينكه اصالت وجـود را اثبـات كـرده اسـت، در     
توضيح معناي ذاتي بودن سيلان براي طبيعت بيان 

 ـ كند كه در اين مي اب ماهيـات  جا منظور ذاتي در ب
نيست، بلكه ذاتي در باب وجود است و نبايد ميان 
ــود    ــط ش ــت خل ــات ماهي ــود و ذاتي ــات وج ذاتي

  ).167/ 12: 1389مطهري، (
وقتي كه ثابت شد طبيعت جسماني كه به طور 
دائم و پيوسته در حال تغيير و تبديل و عين تجدد 
و سيلان است و هيولا قـوة محـض و اعـراض از    

ــع طبيعــت جســماني ــه شــمار مــي تواب رود،  آن ب
هاي در حال سيلان همه نيازمند  بنابراين اين پديده

اند، اما طبيعت جـوهري خـود بـه طـور      به محرك
ذاتي متحرك است و نيازي به محـرك بـه غيـر از    
علت موجد خود ندارد، بلكه فقط نيـاز بـه افاضـة    
وجود دارد و نه چيز ديگـر، چـون خـود طبيعـت     

حقيقــي و از جــوهري از جهــت مفــيض و فاعــل 

جهت عقلي داراي حيثيتي ثابت و از جهـت قابـل   
  ).75: 1386دهباشي، (حيثيتي متحرك دارد 

ملاصدرا در جهت همراهي با حكمـاي سـلف   
جـا   از آن. خود به نحوي قائل به ارباب انواع است

كه نسبت موجود مـادي، فـرع و رقيقـت موجـود     
مجرد عقلي اسـت و نهايـت و غـرض از حركـت     

ال به اصل خود خواهد بـود، فـرع و   ماديات، اتص
جميع موجودات . اصل هر دو از سنخ وجود است
انـد و تمـام ايـن     عالم ماده، مراتب نـازل آن عـالم  

هاي مادي، متصل به اربـاب انـواع و عقـول     پديده
اند و اشراقات معنوي از عقـول قدسـي بـه     عرضيه

شود و آن اشـراقات   موجودات اين عالم افاضه مي
بط بين عالم معنـا و عـالم حـس تلقـي     منزلة روا به
بر اساس اين رابطه ). 65: 1380آشتياني، (شود  مي

شود كه موجود مادي را بايد موجـودي   روشن مي
بدانيم ممكن و حادث كه بر اثر اتصـال لحظـه بـه    

الوجـود، هـر لحظـه بـا      لحظة آن بـه ذات واجـب  
واسطه، وجـوب و در نتيجـه وجـود را از آن ذات    

را سنخيتي بين موجـود مـادي و   كند، زي كسب مي
واسـطه وجـود    ذات واجب به طور مسـتقيم و بـي  

ندارد، ولي از طريق حركت جوهري و اتصال هـر  
وجود مادي به جوهر مفارق عقلانـي، هـم مسـئلة    
سنخيت بين متغير و ثابت و رابطة ممكن با واجب 

شود و هـم اتصـال موجـودات مـادي بـه       حل مي
  ).75: 1386 دهباشي،(شود  علتشان مشخص مي

تـوان نتيجـة آن    با تأملي در مطالب فـوق، مـي  
  : مطالب را در خود بيان ملاصدرا يافت

 الذات المتجدد الأمر أن بالتصديق الحقيق فالحق«
 لهـا  التـي  الجسـمانية  الطبيعة وجود نحو هو الهوية و

 في تدريجية اتصالية هوية لها و االله عند عقلية حقيقة
 ـ محـض  هي التي الهيولى  هـذه  و الاسـتعداد  و وةالق
 لكـن  الحـدوث  ماهيـة  ماهيتها يكن لم إن و الطبيعة
 الوجـود  فهذا... الحدوث  و التجدد هو وجودها نحو

 إلا يكـون  لا الشخصي الدوام قبول عن هويته لقصور
  ).131/ 3: 1368صدرالمتألهين، (» الحصول متدرج
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 سـت ا قابل تصـديق ايـن   و پس سخن درست
ت و هويت متجدد اسـت  امري كه از حيث ذا :كه

وجود طبيعت جسـماني اسـت كـه حقيقتـي      ةنحو
طــور هويــت  عقلــي نــزد خداونــد دارد، و همــين

اتصالي و تدريجي در هيـولا، كـه قـوه و اسـتعداد     
اين طبيعـت اگرچـه مـاهيتش،    . داردمحض است، 

ش تجدد ا وجودي ةماهيت حدوث نيست، اما نحو
پس حصول اين وجود به واسطة . و حدوث است

ور و كاسـتي هـويتش از قبـول دوام شخصـي     قص
  .صورت تدريجي استه فقط ب

فيلسوفان بعد از ملاصدرا و طرفداران حكمت 
متعاليه از نظرية ملاصدرا در حل اين معضل دفـاع  

اند، اما بعضي  اند؛ بعضي از آنان سكوت كرده كرده
اساساً حرف ايشان را قبـول نكـرده و آن را مـورد    

ي از كسـاني كـه مسـلك او    يك ـ .اند مناقشه دانسته
مسلك بوعلي و در بسياري از مسائل تابع بـوعلي  

ملاصـدرا   ةاست و نظر مساعدي نسبت بـه فلسـف  
اسـت كـه   » حكيم ميـرزا ابوالحسـن جلـوه   « ندارد

رســالة مســتقلي در ايــن زمينــه بــه رشــتة تحريــر 
رسـاله فـي بيـان    «اين رساله با نـام  . درآورده است

شرح هدايـة  ر كتاب در اواخ» ربط الحادث بالقديم
صدرالمتألهين آمده كه اين حكيم متأله بر آن  اثيرية

حكيم جلوه در اين رساله به . حاشيه نگاشته است
الرئيس، ميردامـاد و صـدرالمتألهين در    كلمات شيخ

روال . باب ربط حادث به قديم اشاره كـرده اسـت  
بررسي آراي ميرزاي جلوه بر اساس ترتيب رسـالة  

  .ايشان است
  

شكال اول ميرزاي جلوه بر نظرية ملاصدرا ا. 5
  و پاسخ به آن

ايشان در ابتداي اين رسـاله در بـاب عـدم امكـان     
  :نويسد صدور متجدد از ثابت مي

اعلم ان الشـيء  ، »... أقول و قد علمت«: )2(قوله«
المتجدد سواء كان الحركه او الزمان او الطبيعـه علـي   

 ـ     ه فرض تجددها لايمكـن ان لـه جهـه ثبـات مقابل
لتجدده، لان الحركـه و الزمـان ماهيتهمـا التجـدد، و     

الماهيه المتجدده لا محاله وجودهـا الفـائض عليهـا    
يكون متجددا، و الا لم يكـن الوجـود وجـود تلـك     
الماهيه، والطبيعه وجودها متجدد لا ماهيتها كما قـال  
به القائل بتجددها، فالوجود الذي للمتجدد يكـون لا  

ر الوجود المتجدد عن الفاعل محاله متجددا، فاذا صد
ان : فقد صدر عنـه التجـدد لا محالـه، فكيـف يقـال     

: 1385رضـازاده،  (» المتجدد لا يصـدر عـن الثابـت   
  ).118: 1375؛ كديور، 477

بدان كه شيء متجدد، خواه حركـت باشـد يـا    
زمان و يا طبيعت با فرض تجددش، امكـان نـدارد   
كه برايش جهـت ثبـاتي در مقابـل تجـدد وجـود      

شته باشد، چراكه ماهيت حركت و زمـان تجـدد   دا
است و اگر ماهيت متجدد باشد، حتمـاً وجـود آن   
نيز متجدد است؛ در غير ايـن صـورت، وجـود آن    

شـود، و طبيعـت وجـودش     ماهيت محسوب نمـي 
متجدد است نه ماهيتش آن گونه كه قائل به تجدد 

پـس وجـودي كـه بـراي شـيء      . گويد طبيعت مي
دد اسـت و بنـابراين اگـر    متجدد هست، حتماً متج

چنين وجودي از فاعـل صـادر شـود، بـه تحقيـق      
پـس  . وجود متجدد از آن فاعل صدور يافته اسـت 

ــي  ــه م ــه گفت ــت    چگون ــدد از ثاب ــه متج ــود ك ش
  شود؟ نمي صادر

حكيم جلوه در ابتداي اين رساله اين اشكال را 
بيان كرده است كه صدور متجدد از ثابـت امكـان   

د كــه بــر اســاس حركــت دار او بيــان مــي. نــدارد
جوهري وجود طبيعت متجدد اسـت؛ اگـر چنـين    
وجودي از فاعل صادر شـود، حتمـاً تجـدد از آن    

توان گفـت   پس چطور مي. فاعل صادر شده است
كه متجدد از ثابت صادر نشده است؟ اگر بگوييـد  
كه هر چيزي داراي جهتـي ثبـاتي اسـت و شـيء     

شـود نـه از    متجدد از آن جهت ثبـات صـادر مـي   
گـوييم ماهيـت طبيعـت، ثابـت و      هت تجدد، ميج

وجود آن متجدد است و آنچه از فاعل صادر شده 
وجود است كه لامحاله متجدد است، پس متجـدد  
جهت ثباتي ندارد تا بگوييم كه از آن جهت ثابـت  

  .از فاعل صادر شده است
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  پاسخ به اشكال اول حكيم جلوه. 5-1
سـاس  شـود بـر ا   جا مطرح مـي  حلي كه در اين راه

در فلسـفة  . اصالت و تشكيك وجود استوار اسـت 
اسلامي به صورت عام و در حكمـت متعاليـه بـه    
صورت خاص، اين مسئله بـه ايـن صـورت حـل     

اي  شده است كه رابطة خداوند با مخلوقات رابطـه 
ايجادي است، يعني خداونـد كـارش ايجـاد عـالم     

» وجـود «شـود   است و آنچه از ناحية او صادر مـي 
جـــود داراي انحـــاء و اطـــوار اســـت و ايـــن و

  .است گوناگوني
اي  برخي از موجودات نحوة وجودشان به گونه

اي موجودات نحوة  است كه ذاتاً ثبات دارند و پاره
. انـد  وجودشان طوري است كه ذاتاً داراي حركـت 

انـد، ايـن    موجودات جسماني اگـر داراي حركـت  
حركــت عــين وجودشــان اســت و بنــابراين اگــر  

جـوداتي را بيافرينـد همـراه بـا     خداوند چنـين مو 
آفرينـد و چنـين نيسـت كـه      حركت و تغييـر مـي  

خارجاً حركت و وجود در اين گونه موجودات دو 
چيز منفك و جدا از هم باشـند، فقـط مفهومـاً دو    

اند و به اصطلاح فنـي، در   چيزند، اما مصداقاً يكي
گونــه موجــودات وجــود و حركــت مســاوق  ايــن

  .يكديگرند
نين نيست كه خداوند نخسـت  بر اين اساس چ

وجود بدهد و سپس آن وجود را به » الف«مثلاً به 
وجــود و حركــت از هــم جــدا  . حركــت درآورد

نيســتند و بنــابراين، محتــاج دو كــار و دو فعــل از 
جا يك فعل بيشـتر   خداوند نيستند، خداوند در اين

» الف«است و رابطة » الف«ندارد و آن همان ايجاد 
. طة ايجادي است، نـه تحريكـي  با خداوند فقط راب

خداوند در واقـع بـيش از يـك فعـل نـدارد و آن      
اعطاي وجود است، اما عناوين ديگري مثل رزاق، 

اند كه عقل مـا   محرك و معلم همه عناوين انتزاعي
از زاوية خاصـي از همـين رابطـة ايجـادي انتـزاع      

بنابراين خالق به ). 102: 1375زواره،  گلي(كند  مي
دهد، بلكه خود او را بـه او   ت نميآن موجود حرك

دهد، اما همين هستي است كه نسبتش با خـالق   مي
نسبت ثبات است، خودش عـين تحـول و سـيلان    
است و چنين است موجـودي كـه از يـك چهـره     
ثابت است و از چهرة ديگر متحول، منشـأ تحـول   

اين پاسـخ را اگـر بخـواهيم در    . شود در جهان مي
  :گوييم ، ميتر بيان كنيم قالبي فلسفي

جعـل بسـيط و جعـل    : جعل بر دو گونه است
آفرينـد،   متحرك را مي» الف«خداوند وقتي . تأليفي

دو » الـف «و تحريك » الف«چنين نيست كه ايجاد 
فعل و دو جعل جداگانه باشند، بلكه يـك فعـل و   
يك جعل بيشتر نيست كه بدان جعل بسيط گويند 

تـدا  و اما مـراد از جعـل تـأليفي ايـن اسـت كـه اب      
را بيافريند و سپس با فعل و جعـل  » الف«خداوند 

  .ديگري به نام تحريك آن را به حركت درآورد
پس چون جعل خداونـد بسـيط اسـت و بـين     

هـا   ايجاد موجودات متغيـر و تحريـك و تغييـر آن   
انفكاكي نيست، بنابراين حقيقتاً خداوند تنها موجد 

دهد وجود  ها مي اين موجودات است و آنچه به آن
جـا سـنخيت    بنابراين در اين. است و نه چيز ديگر

بين علت و معلـول همچنـان برقـرار اسـت، زيـرا      
خداوند هستي محـض و مطلـق اسـت و بـه ايـن      

  .كند موجودات هم چيزي جز هستي اعطاء نمي
همچنين بر ايـن اسـاس، وجـود و ماهيـت در     
خارج متحدند و ماهيت حد وجود يا نحوة وجود 

هن ماست كه اين دو را موجودات طبيعي است، ذ
كه ملاحظه  چنان. كند تفكيك و ماهيت را انتزاع مي

حل بر اسـاس اصـالت وجـود مطـرح      شد، اين راه
شده، امـا بـا نگـاه اصـالت مـاهيتي مسـئله شـكل        

  .گيرد ديگري به خود مي
  

استشهادات ميرزاي جلوه به آراي فلاسفه . 5-2
  و نقد آن

ن و تحكـيم  ميرزاي جلوه در ادامة رساله، در تبيـي 
سـينا، دو   ابـن  عبارات از شاهد مدعاي خويش، دو

شاهد از عبارات ميرداماد و يك شاهد از عبـارات  
  .شوند ملاصدرا آورده است، كه در زير بررسي مي
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سـينا در   ايشان در اشـارة اول بـه عبـارات ابـن    
سـينا،   طبق عبارات ابـن . استناد كرده است تعليقات

د، چـه اشـياي   تواند علت اشـياء باش ـ  حركت نمي
حركـت علـل را اگـر    . ثابت و چـه اشـياي متغيـر   

بتوانيم علـت بـدانيم، اولاً علـت موجبـة كائنـات      
هـا علـل    هاست و ثانيـاً، آن  نيست و علت معدة آن

اند و چـون حيثيـت    معده براي حركات موجودات
مادي دارنـد، جهـت قـابلي را بـراي پديـد آمـدن       

گيرد كه  بنابراين، نتيجه مي. دهند حركات شكل مي
علــت حركــت، يعنــي علــت موجــدة آن، عقــول  

: 1385رضـازاده،  ؛ 40: 1404سـينا،   ابـن (انـد   فعاله
  ). 120: 1375؛ كديور، 480

در اين عبارت اولاً، چنانچه مشهود است، روح 
اصالت ماهيـت وجـود دارد و عـدم تفكيـك بـين      

ــادي، حركــات و . وجــود و ماهيــت در اشــياي م
سينا علت موجده را  اند كه ابن معدات موجب شده
  . در عقول فعاله بجويد

ــذات و   ــين حركــت بال ــاً، عــدم تفكيــك ب ثاني
حركت بالعرض موجب شده كـه حكـم واحـدي    

ها در اشياي مادي داده شـود و   دربارة همة حركت
ها به معـده و موجبـه تقسـيم شـود؛      علت همة آن

علت معده در حقيقت علت نيست، بلكه بسترساز 
شـود و بنـابراين    ناميده مي است و به اعتبار، علت

علت حقيقي را نبايد در عالم مادي جست؛ علـت  
  .حقيقي در عقول فعاله است

سـينا و   تـوان از بـاب اشـكال بـر ابـن      ثالثاً، مي
فرماييـد علـت    ميرزاي جلوه وارد شد كه شما مـي 

موجــدة حركــات اشــياء را بايــد در عقــول فعالــه 
وجــو كــرد؛ موجــودات ماســواي واجــب  جســت
، همگي به امكان ذاتـي ممكـن الوجودنـد،    الوجود

پس عقول فعاله هم ذاتـاً ممكـن الوجودنـد و بـه     
واسطة جهت امكاني داشتن، ذاتاً موجـده نيسـتند،   
بلكه اگر هم موجده باشـند بـالتبع اسـت و يگانـه     
علت موجدة حقيقي واجب الوجود بالذات اسـت  

بايـد موجـد    و طبق عبارات شيخ، هموست كه مي
  .باشدحركات اشياء 

رابعاً، اشكالي بـر ديـدگاه ميـرزاي جلـوه وارد     
است و آن اينكه شما چنانچه خواهد آمـد، مسـئلة   
ربط حادث به قديم را بـه واسـطة حركـت دوري    

كنيد، لكن در استنادي كه به سـخنان   فلك حل مي
ايد، ايشـان علـت موجـده را در عقـول      شيخ كرده
 جويد و علـي الظـاهر بايـد عقـول فعالـه      فعاله مي

افـلاك  . واسطة حل ربط حـادث بـه قـديم باشـند    
هـا   خودشان علت دارند و علت موجده و مبقية آن

عقول فعاله است، بنـابراين، حركـت دوري فلـك    
  .تواند ربط حادث به قديم را حل كند بالاصاله نمي

ميرزاي جلوه در اشارة دوم به تعليقة ديگري از 
لـي  سينا استناد كرده است كه طبق آن، علـل او  ابن

هـا وجـود    اند و جهـت امكـاني در آن   همه واجب
ندارد؛ موجودات زماني، كـه حـادث بـه حـدوث     

اند، هرچند  اند، از جهت قابلي ممكن ذاتي و زماني
بنـابراين همـه اشـياي    . انـد  از جهت فاعلي واجب

انـد، پـس    شان واجـب  زماني با نظر به علت فاعلي
موجود زماني كه يك زمان وجـوب و يـك زمـان    

: 1404سـينا،   ابـن (ع داشته باشد، وجود ندارد امتنا
). 121: 1375؛ كــديور، 480: 1385رضــازاده، ؛ 29

به عبارت ديگر، علت وقتي در نسبت با وجـودش  
در نظر گرفته شود، واجب بالغير است و وقتي در 
نسبت با خودش، ممكن بالذات، ولي چـون فعـلاً   

هـــا  موجودنـــد، واجـــب بالغيرنـــد و امتنـــاع آن
  .اردند وجهي

ميرزاي جلوه در اين استناد، اين مطلب را بيان 
دارد كه حركـت دوري فلـك، اگرچـه حـادث      مي

اش ثبـات   زماني است، لكن با نظر به علت فـاعلي 
دارد و واجب است و با نظر به معاليل و حركـات  

  .آن، تغير دارد و ممكن است
در ايــن عبــارت اولاً، تفكيكــي بــين وجــود و 

قابلي در حقيقت جهـت  علت . ماهيت نشده است
ماهوي شيء است كه ممكن است و علت فاعلي، 
جهــت وجــودي آن، كــه در نســبت بــا علــت آن 

ضمن اينكه مسـئلة حاضـر را   . كند وجوب پيدا مي
تـوان پرسـيد ماهيـت     كنـد، زيـرا مـي    نيز حل نمي
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خودش ثبوت دارد، چـه از حيـث ذهـن و چـه از     
پس تغيير لاجرم بايد ناشـي از وجـود   . حيث عين

شيء باشد، حال آنكه وجود شـيء طبـق عبـارات    
سينا و توضيح ميرزاي جلوه بـا نظـر بـه علـت      ابن
معلـوم نيسـت در ايـن ميانـه     . اش ثبـوت دارد  تامه

  جهت تغيير به چه چيزي نسبت داده شده است؟
ثانياً، بين حركت بالـذات و حركـت بـالعرض    

حركت بالعرض از جهت فاعلي مستند . فرق است
آن است و تغيير آن منوط به تغييـر  به علت فاعلي 

علت فـاعلي و ثبـوت آن منـوط بـه ثبـوت علـت       
فاعلي است، لكـن حركـت بالـذات چـون علـت      

اش خود ذات متغير است، نياز به استناد بـه   فاعلي
  .علت فاعلي خارج از ذات ندارد

همچنين ميرزاي جلوه در استنادات خويش بـه  
ت كـه  اشاره كرده اس ـ قبساتعبارات ميرداماد در 

ــد   ــدريجي دارن ــر ت طبــق آن موجــوداتي كــه تغيي
شـوند كـه تغييـر     سرانجام به موجودي منتهي مـي 

ذاتي دارد و تغييرش مربوط به نفس ذات اوست و 
گويـد علـت    نامـد و مـي   ميرداماد آن را حركت مي

بالعرض در حركـت دقيقـاً هماننـد همـين علـت      
بالذات در حركت است، منتهي نكتة اصـلي كـلام   

كند،  اين است كه حركت افادة وجود نمي ميرداماد
بلكه حدوث وجود را بـه حـدي از حـدود زمـان     

  ).301: 1367ميرداماد، (دهد  اختصاص مي
همچنـين ايشـان حركــت و امـور تــدريجي را    

داند؛ بـه اعتبـار نسـبت آن بـه      داراي دو جهت مي
عالم دهر كه پيش از عالم مـاده اسـت و متصـل و    

ت آن به عالم مـاده كـه   ثابت است و به اعتبار نسب
بر اين اسـاس، حركـت از   . دل و متغير استمتب

جهت اول مستند به موجود قديم ثابت است كـه  
ــذات باشــد و از جهــت دوم واســطة   واجــب بال

ميرداماد . حادثات زماني و موجودات مادي است
گيرد كه حركت از جهت تغيير و تبديل  نتيجه مي

د مـادي  آن، كه متصل به عالم مادي است، موجو
دهـد   را به حدي از حدود زمـان اختصـاص مـي   

  ).302: همان(

رسد اينكه ميرداماد بيـان كـرده    اولاً، به نظر مي
است حركـت علـت موجـودات تـدريجي اسـت،      

چنانچه حركـت را معقـول اولـي    . جاي تأمل دارد
هاسـت،   بدانيم، بر اساس آنچه رأي اصالت ماهوي

ه است و گاه حركت از مقولة ماهيت دانسته شد آن
چنانچه معقول ثاني بدانيم، بـر اسـاس آنچـه رأي    

گـاه حركـت از مقولـة     هاسـت، آن  اصالت وجودي
وجود دانسته شده است با اين تفاوت كه عـروض  

ابتكــار . آن در ذهـن و اتصـافش در خـارج اسـت    
دهد كـه ماهيـت    جا خود را نشان مي ملاصدرا اين

اين، به واسطة اعتباري بودن منشأ آثار نيست، بنـابر 
تواند علت باشد و اگر اثـري دارد بالاصـاله از    نمي

بـر همـين   . آن وجود است و بالتبع از آن خـودش 
اساس، موجود است كه در فلسفة صدرايي بـه دو  

شود، نه ماهيت كه در  قسم ثابت و سيال تقسيم مي
  .شمار تقسيمات اولي فلسفة اولي درآيد
كـه  كنـد، بل  ثانياً، اينكه حركت افادة وجود نمي

كنـد طبـق رأي اصـحاب ماهيـت      افادة حدود مـي 
درست است، اما سؤال اين است كه اگـر حركـت   
علت موجودات متغير است، اين علـت چـه نـوع    
علتي است؟ اگـر علـت موجـده اسـت، از مقولـة      
وجود است، پس چرا حركت را از مقولة ماهيـات  

كنـد؟ و اگـر    ايد افادة وجود نمـي  ايد و گفته دانسته
ت، چنانچه ميـرزاي جلـوه از قـول    علت معده اس

سينا اشاره كرده است، پس اصولاً علت نيسـت   ابن
. و استناد موجودات متغير به حركت بلاوجه است

همچنين، حركت، طبق رأي ميرداماد، يـك جهـت   
اتصال با واجب الوجود دارد كه از آن جهت ثابت 

شك علت موجده دارد نه  است و از اين جهت بي
تصال با حادثـات زمـاني دارد   معده، و يك جهت ا

كه از اين جهت متغير است و از اين جهت علـت  
سؤال ايـن اسـت كـه وقتـي     . معده دارد نه موجده

ماهيــت امــري اعتبــاري و ذهنــي اســت، چگونــه 
تواند در خارج معلول به علت موجده و علـت   مي

به حيث معده باشد؟ و نيز ماهيـت هرچـه باشـد،    
چگونه . آيد لازم ميتقرر دارد و گرنه انقلاب ذات 
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توانـد   منزلـة امـري متغيـر مـي     است كه حركت به
. منزلـة امـري ثابـت قـرار گيـرد      مصداق ماهيت به

اصولاً ايـن اشـكالات ناشـي از رسـوبات انديشـة      
  .اصالت ماهيت است

ثالثاً اينكه حركت دو جهت دارد و به اعتبـاري  
متصل است و بـه اعتبـاري ديگـر متغيـر؛ مفـاهيم      

اند و به نحـوة لحـاظ ذهـن     ذهني» رجهت و اعتبا«
گردند، مگر اينكه شيء خارجي آثـار متعـدد    برمي

هـا را در جهـات مختلـف     داشته باشد كه بتوان آن
لحاظ كرد، ولي چون ماهيت امـر اعتبـاري اسـت،    
ــارجي     ــيء خ ــتن ش ــدد داش ــار متع ــخن از آث س

ضمن اينكه نبايـد فرامـوش كـرد كـه     . معناست بي
جهـات آن متكثـر    شيء خارجي وحدت دارد ولو

بر اين اساس، همـان شـيئي كـه مـرتبط بـا      . باشند
واجب الوجود است و جهـت ثبـوت دارد، همـان    
شيء است كـه واسـطة حادثـات زمـاني اسـت و      

قول به اصالت ماهيت، با توجـه  . جهت تغيير دارد
به اينكه ماهيت وحدت دارد، با اينكه شيء واحـد  

ت آثار متعدد خارجي دارد كـه منشـأ جهـات اس ـ   
لكن طبق قول اصالت وجود، . كند تعارض پيدا مي

شيء خارجي داراي وجود و ماهيت متحـد اسـت   
كه در عين اتحاد، وجود آثار خـويش را بالاصـاله   

. دهد و ماهيت آثار خويش را بالتبع وجود بروز مي
با اين تبيين، اختصاص حدود به موجود متغير بـه  

ي گيرد، ولي علـت اصـل   واسطة ماهيت صورت مي
وجود است كه باعث شده ماهيت آثار خـويش را  

  .بروز دهد
اي از عبارات ملاصدرا در  ميرزاي جلوه به فقره

الظاهر خواسـته   نيز استناد كرده است و علي اسفار
است نظر خويش را، مبني بر اينكه حركـت دوري  

توانـد   فلك دو جهـت ثبـوت و تغييـر دارد و مـي    
بيان . ند كندواسطة ربط حادث به قديم باشد، مست
نفسه امري  ملاصدرا اين است كه حقيقت اشياء في

نسبي نيست كه با قياس بـه امـور مختلـف تغييـر     
بپــذيرد، بلكــه امــري نفســي اســت و ثبــوت دارد 

: 1385رضـازاده،  ؛ 413/ 3: 1368صدرالمتألهين، (
  ).122: 1375؛ كديور، 481

اولاً، نقل اين عبارت ملاصدرا از سوي ميرزاي 
دانسـت، چـون   » شـيء عجـاب  «بايسـتي  جلوه را 

عنوان فصلي كه اين عبارت در آن نقل شـده ايـن   
» في ان العلم بالشخصيات يجب تغيره بتغيرها«: است

ــن بحــث در ). 407/ 3: 1368صــدرالمتألهين، ( اي
باب علم به موجودات است و مسئلة ربط حـادث  

  .به قديم بحث در باب خود موجودات است
ه سخنان ملاصـدرا چـه   ثانياً، مشخص نيست ك

ايشــان . ارتبــاطي بــا مســئلة حــادث و قــديم دارد
گويد، علم به امور جزئي از اين باب كه تغييـر   مي
كند، ولي علم به علل امور جزئي  كنند، تغيير مي مي

و نيز حقيقت امور جزئـي و خـود علـم از جهـت     
شـاهدش اينكـه   . كنـد  تجردي كه دارند نغيير نمـي 

لحكم لا يختلف بالقيـاس الـي   هذا ا«: گيرد نتيجه مي
؛ كديور، 482: 1385رضازاده، (» مدرِك دون مدرك

بنــابراين، ســخن در ايــن اســت كــه ). 122: 1375
حقيقت علم به شيء ولو بـا تغييـر مـدرك تغييـر     

مسئلة ثبوت حقيقـت علـم بـه شـيء بـا      . كند نمي
مسئلة ربط حادث به قديم و اينكـه فلـك جهـت    

  .تا آسمان داردثبوت دارد، فرقي از زمين 
  

اشكال دوم ميرزا ابوالحسن جلوه بر نظريه . 6
مدعاي حكيم جلـوه در حـل ايـن    (ملاصدرا 
  ) مسئله

سپس حكـيم ميـرزا ابوالحسـن جلـوه در انتهـاي      
إن «رسالة مذكور، پس از چند اشكال بـه صـورت   

هـا و نيـز ذكـر شـواهدي از      و پاسخ بـه آن » قلت
المتألهين در الرئيس و ميرداماد با نظرية صـدر  شيخ

باب حل مسئلة ربط حادث به قديم مخالفت كرده 
  :كند حل خويش را به اين صورت بيان مي و راه
الحركه الدوريه المتصله الفلكيـه، ذات جهتـي   «

الثبــات و التجــدد، فانهــا ثابتــه التجــدد و متجــدده 
الثبات بحسب الجهتـين، صـلحت للمتوسـط بـين     
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ــديم و الحــادث ــات فمــن حيــث الث. جــانبي الق ب
صدرت عن القـديم الثابـت الـذات، و مـن حيـث      
التجدد صارت مستنده الحوادث المتغيره الزمانيه و 
واسطه في صدورها عن القديم الثابت المتعال عـن  

؛ 481: 1385رضـازاده،  (» عالمي الزمـان والمكـان  
  ).121: 1375كديور، 

حل مشكل ربط حادث به قديم  ايشان يگانه راه
دانـد و قائـل اسـت     رئيس ميال را همان نظرية شيخ

توانــد آن را بــه  حركــت جــوهري ملاصــدرا نمــي
سـينا معتقـد اسـت     او نيز مانند ابـن . سامان برساند

حركــت دوري و دائمــي فلــك داراي دو ويژگــي 
يك ويژگي و جهت ثابت و لايتغير و ديگـر  : است

پـس ايـن حركـت دوري و    . ويژگي و جهت تغير
ند واسطة بـين  توا دائمي فلك با اين دو ويژگي مي

قديم و ثابت بـا حـادث و متغيـر باشـد؛ بـه ايـن       
صورت كه جهت ثابـت مربـوط بـه علـت قـديم      

شـود و از جهـت تغيـر و حـدوث مـرتبط بــا       مـي 
به عبارت ديگـر، از جهـت   . هاي عالم است حادث

شود و  ثبات، از موجود قديمِ ثابت الذات صادر مي
ي از جهت تغيير، مرتبط با حوادث و متغيرات زمان

ــر     ــادث از ام ــور ح ــدور ام ــطة ص ــت و واس اس
  .است قديم

اي  از طرفي حكيم جلوه در اين مطلب به گونه
ــي ــان م ــه طبيعــت  : دارد بي چــه ضــرورتي دارد ك

تـوان همـان    مـي . جوهري را متجدد بالذات بدانيم
) حركت وضعي دوري فلـك (حركت دوري فلك 

هــاي عرضــي و ثابــت  را واســطة ميــان حركــت
عين تجـدد اسـت و ايـن    دانست، چراكه حركت 

. تجــدد بالــذات نيــاز بــه جاعــل مســتقل نــدارد 
هاي عرضـي را بـه    توان همة حركت بنابراين، مي

حركت وضعية فلـك، كـه حركتـي ذاتـي اسـت،      
گوييد متحرك بالذات همان  شما مي. منسوب كرد

جوهر است، اما چه اشكالي دارد كه اين تحـرك  
مطهـري،  (بالذات در حركت وضعية فلك باشد؟ 

1389 :11 /276.(  

ملاصدرا با توجه بـه اينكـه اصـالت وجـود را     
اثبات كرده است، در توضـيح معنـاي ذاتـي بـودن     

جـا   كنـد كـه در ايـن    سيلان براي طبيعت بيان مـي 
منظور ذاتي در باب ماهيات نيست، بلكه ذاتـي در  
باب وجود است و نبايـد ميـان ذاتيـات وجـود و     

  ).167/ 12: همان(ذاتيات ماهيت خلط شود 
در پاسخ به اين اشكال لازم است بدانيم ذاتـي  
و عارضي بودن حركت به چه معناسـت؟ حركـت   

. رود ذاتي در مقابل حركـت عارضـي بـه كـار مـي     
حركت عارضي حركتـي اسـت كـه از حـاق ذات     

شـود، بلكـه بايـد ماننـد امـري       متحرك انتزاع نمي
خارج از ذات متحرك بـه آن ملحـق شـود؛ مـثلاً،     

ضـي خـود، مثـل حركـت در     جسم در حركت عر
جـا   در ايـن . رود اي به نقطة ديگر مـي  أين، از نقطه

حركت براي متحرك عارضي است، يعني متحرك 
در مرتبة قبل از حركت، هويـت و تحققـي دارد و   
ــه آن     ــت بـ ــق، حركـ ــد از تحقـ ــة بعـ در مرتبـ

  .شود مي ملحق
در حركت ذاتي چنين نيست كه ذات متحرك، 

داشته باشـد و در   قطع نظر از اين حركت، تحققي
مرحلة بعد از تحقق، حركت بـه آن ملحـق شـود،    

شـود؛   بلكه حركت از حاق ذات متحرك انتزاع مي
البته مراد از حاق ذات، حاق ماهيت نيست، حـاق  

اي است كه  نحوة وجود شيء به گونه. وجود است
شـود و در واقـع    از آن حركت و سيلان انتزاع مـي 

  .وجود چنين متحركي عين حركت است
در حركــت دوري فلــك، كــه نــوعي حركــت 
وضعي عرضـي فلـك اسـت، حركـت عـين ذات      
متحرك نيست، بلكه در واقع حركـت عـارض بـر    
متحــرك اســت، يعنــي حركــت عارضــي اســت و 

  .ذاتي نه
جا مرحوم آخوند جـواب امثـال حكـيم     در اين

جلوه را با همين بيان ـ حركت هويتي جز تجدد و  
تجـدد اسـت،   تغير ندارد؛ پس حركت عين نسبت 

دهـد و   نه امري كه تجدد به واسطة آن باشد ـ مـي  
حركت تجدد بالذات است، ولي متجـدد  : گويد مي
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بالذات نيسـت؛ و مـا نيازمنـديم بـه يـك متجـدد       
اين است كه ملاصدرا اصرار دارد بگويـد،  . بالذات

حركت متحركيت است نه متحرك، تجدد است نه 
  ).282/ 11: همان(متجدد 

بـراي  : مرحوم آخوند اين استبنابراين، حرف 
ربط متغير به ثابت بـه متجـدد بالـذات نيازمنـديم،     
يعني بايد در عالم حقيقتي باشد كه در آن متجـدد  

التجـدد در خـارج و واقـع يكـي      و تجدد و مافيـه 
يعنـي در عـالم   . باشند و اختلافشان اعتباري باشـد 

بايد چيزي باشد كه وجودش عين حركت باشد و 
ر است و بس؛ چون در اعراض، اين فقط در جوه

بنـابراين،  . التجدد است متجدد غير از تجدد و مافيه
هـم اصـل وجـودش    » كـن «آنچه در عالم با يـك  

شود و هم حركتش، جز حقيقت جوهرية  ايجاد مي
، چيـز ديگـري   »لـيس لـه موضـوع   «قائم بـه ذات  

در حركت جوهري، متجدد و تجدد يكـي  . نيست
جــا  ايــن. ســتاســت و تجــدد منتــزع از ذات آن ا

الخروج من القـوه  «و » الخارج من القوه الي الفعل«
» ما به الخروج من القـوه الـي الفعـل   «و » الي الفعل

  ).706/ 12: همان(يك چيزند 
  

  گيري بحث و نتيجه
ــاهي مشــائي در    ــا نگ ــوه، ب ــرزا ابوالحســن جل مي

ــاله ــية  رسـ ــة اي، در حاشـ ــة اثيريـ ــرح هدايـ  شـ
تبــاط صــدرالمتألهين، درصــدد حــل چگــونگي ار

موجودات حادث عالم طبيعت با خداونـد متعـال،   
گونه حدوثي در ذات او راه نداشته و قديم  كه هيچ

در اين رساله بيـان داشـته كـه    . است، برآمده است
هاي متجدد از قـديم و ثابـت امكـان     صدور پديده

اي بين حـوادث عـالم و    ندارد و بايستي به واسطه
د كه حركـت  دار او بيان مي .موجود قديم قائل شد

توانـد ايـن مشـكل را بـه      جوهري ملاصـدرا نمـي  
معتقــد اســت حركــت دوري و  ســامان برســاند و

يك ويژگي و : دائمي فلك داراي دو ويژگي است
جهت ثابت و لايتغير و ديگـري ويژگـي و جهـت    

پس اين حركت دوري و دائمي فلك با ايـن  . تغير

تواند واسطة بـين قـديم و ثابـت بـا      دو ويژگي مي
و متغير باشد بـه ايـن صـورت كـه جهـت      حادث 

شـود و از جهـت    ثابت مربوط به علت قـديم مـي  
  .هاي عالم است تغير و حدوث مرتبط با حادث

 راحتي به بر اين مسئله جلوه حكيم انتقادات در
 عبـارتي  به كرد، پيدا را الرئيس شيخ ردپاي توان مي
 لـوازم  توسـعة  همـان  ايـرادات  ايـن  گفت توان مي

 بــودن متباينــه حقــايق بــه ســينا ابــن اعتقــاد باطــل
 مـاهيتي  اصـالت  رويكرد همان كه است وجودات

حـل   در بررسـي آراء و راه . دهد مي نشان را ايشان
. ميرزاي جلوه در اين زمينه، نتايج زير حاصل شـد 

ــان راه ــان هم ــيخ ايش ــل ش ــن  ح ــرئيس را در اي ال
علاوه بر اينكه، همان . خصوص بسط و توسعه داد

سينا وارد كـرده   حل ابن صدرا بر راهايراداتي كه ملا
بر ايشان نيز وارد است، بايد گفت كه ايـن حكـيم   

اصالت : متأله از مباني خاص حكمت متعاليه مانند
وجـود    وجود، وحدت حقيقت وجود و تشـكيك 

غفلت داشته و بـه تعبيـري بـين احكـام وجـود و      
  .احكام ماهيت خلط كرده است

  
  ها نوشت پي

 

ه و با كرداين رساله را آقاي حسن رضازاده تصحيح  .1
 ـتحقيق في بيان ر«عنوان  در » ط الحـادث بالقـديم  ب
) 477-482 ص( مجموعه آثار حكيم جلـوه كتاب 

  .آورده است
 هويـة  وجـود  القاطع بالبرهان علمت قد إنك أقول و«. 2

 وجـود  بـين  جعـل  تخلل بلا لذاتها متصرمة متجددة
: 1368 صـدرالمتألهين، ( »...و تجددها وجود و ذاتها
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